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 چکیده 

های تصویری، به  واره شناسی شناختی و به ویژه نظریه طرح گیری از چارچوب نظری زبان پژوهش حاضر با بهره 

پردازد. هدف اصلی مطالعه، بازشناسی خاستگاه  می   کریم قرآن م« در  - ک - حرفی »ح تحلیل معنای ریشه سه 

زبان  ت نخستین این ریشه در  انتقال معنای آن از  فرایند  به  جربه های سامی و بررسی  ملموس  های عینی و 

است. فرضیه تحقیق بر این اساس است که معنای اولیه    و قضاوت   های انتزاعی همچون حکمت، حاکمیت حوزه 

و این معنا به تدریج از طریق  پدید آمده    ، در قلمرو مهار و کنترل فیزیکی )مانند لگام، طناب و تله( م«  - ک - »ح 

به حوزه طرح  کنترل«  و  »مهار  تصویری  روش  واره  است.  یافته  گسترش  اجتماعی  و  اخلاقی  های شناختی، 

های قرآنی است.  های سامی و تحلیل شناختی داده ـ تطبیقی در زبان   شناسی تاریخی ترکیبی از ریشه   ، تحقیق 

سامان    ، واره مهار و کنترل م« در قرآن حول محور طرح - ک - دهد که شبکه معنایی ریشه »ح ها نشان می یافته 

طغیان  ی مانند »قضاوت عادلانه« )مهار ظلم(، »حکمت« )مهار جهل( و »حاکمیت الهی« )مهار  یافته و مفاهیم 

ند. نوآوری این پژوهش در ارائه الگویی  هست   واره قابل تبیین ( همگی در امتداد این طرح نظمی اجتماعی و بی 

تواند افق  ن است که می مند برای تحلیل معنایی این ریشه و تبیین مسیر تاریخی و شناختی آ فرایندی و نظام 

   .شناسی شناختی فراهم کند ای در مطالعات معناشناسی قرآن و زبان تازه 

 

 واره تصویری، استعاره مفهومیطرح ، شناسی شناختیزبان ، واره مهارطرح ، ریشه حکم  کلیدی:واژگان  
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 مقدمه   -1

 بیان مسأله  - 1- 1

دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده است. گیری مفاهیم انتزاعی در زبان از  خاستگاه شکل

 های تصویریوارههای اخیر با ارائه چارچوب نظری طرحشناسی شناختی در دههزبان

نشان داده است که درک مفاهیم انتزاعی ریشه در تجربیات حسی، بدنی و عینی انسان  

جسم با جهان   دارد. به عبارت دیگر، مفاهیم انتزاعی از طریق الگوهای ذهنی که از تعامل

شود. از این منظر، زبان در تاریخ بشر تنها ابزاری برای  ، فهم میستا   فیزیکی شکل گرفته 

پدیدهنام اشیا و  بلکه واژهگذاری  نبوده است،  بازتاب تجربهها  باورهای  ها  های زیسته، 

های فکری یک جامعه هستند. از این رو، واکاوی سیر تاریخی و معنایی  فرهنگی و نظام

به عنوان متن بنیادین اندیشه اسلامی ـ تلاشی    کریمقرآنویژه  اژگان در متون دینی ـ بهو

 های پرتکرار قرآن، ریشه های معرفتی یک سنت است. از میان ریشهبرای بازشناسی افق

به کار رفته و دامنه معنایی آن   209م« جایگاهی ممتاز دارد؛ چرا که در  -ک-»ح مورد 

 گیرد.  ای وسیع از دانایی و حکمت تا قضاوت و داوری را دربرمیگستره

 

 سوال پژوهش   - 2- 1

   :در این پژوهش عبارتند از اساسی  هایپرسش

و چگونه مسیر تحول  های سامی چه بوده  م« در زبان-ک -خاستگاه نخستین ریشه »ح

 خود را پیموده است؟ 

ریش انتزاعی  این  مفاهیمی  به  ملموس  معنایی  از  اساس کدام سازوکار شناختی  بر  ه 

 تحول یافته است؟  

دهی به شبکه معنایی این ریشه در قرآن کدام  واره تصویری محوری در شکلطرح

 است؟ 

های  ها مستلزم عبور از مرزهای زبان عربی و کاوش در تاریخ زبانپاسخ به این پرسش

آرامی، اکدی، سریانی و دیگر  . خانواده کهن زبانسامی است های سامی شامل عبری، 
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ای هستند که ردپای تحولات معنایی واژگان را در خود  مانند موزه زنده ،های مرتبطزبان

دهد که بسیاری از مفاهیم انتزاعی امروزین، در مطالعات تطبیقی نشان میاند.  نگه داشته

رود که  اند.  بنابراین انتظار میس و حسی انسان شکل گرفتههای ملمو آغاز بر پایه تجربه

های انتزاعی  مفهوم حکم نیز در سیر تطور خود از ساحتی عینی و مادی به سوی حوزه

 .حرکت کرده باشد

 

 پیشینه پژوهش   - 3- 1

 :بندی کردتوان در دو دسته کلی طبقهمطالعات پیشین این حوزه را می

اند.  های تصویری در فهم مفاهیم قرآنی پرداخته واره نقش طرح هایی که به  پژوهش   نخست 

های تصویری در حوزه سفر زندگی دنیوی و اخروی در زبان  واره ، مقاله »طرح نمونه برای  

»زندگی همچون    دهد که استعاره نشان می   ، ( 139۵قرآن« اثر مرتضی قائمی و اختر ذوالفقاری ) 

های برخاسته  واره ای از طرح قرآن است و بر مجموعه   هایی با بسامد بالا در سفر« از استعاره 

است؛ طرح  استوار  با جهان محسوس  انسان  مواجهه  و  تجربه جسمانی  هایی چون  واره از 

 .بودگی و پس   حرکت، حجم، نیرو، بالا و پایین، خطیّت، نزدیکی و دوری و پیش 

های تصویری  واره در مقاله »کارکرد طرح (  139۶نتاج ) در همین چارچوب، سلیمی و علی 

قرآن« اخلاقی  تربیت  مفاهیم  داده   ، در  حوزه  نشان  در  چه  ـ  قرآن  اخلاقی  مفاهیم  که  اند 

با اتکا به تصویرهایی حسی و قابل مشاهده    های مثبت و چه رفتارهای منفی ـ غالبا  ارزش 

بیانگر آن    ، هایی مانند فرو خوردن خشم، تواضع، بهتان یا بخل اند. نمونه بندی شده صورت 

های ملموس  ها را در قالب تجربه پذیر ساختن این مفاهیم انتزاعی، آن است که قرآن برای فهم 

 .کند انسانی بازنمایی می 

  امرالل   اثر  باختری«  واصف  هایسروده  در  آزادی  مفهومیهمچنین در مقاله »استعاره  

مفهوم(1۴0۴)  محمدی فرایند  ن،  و  بررسی شده  در شعر  »آزادی«  داده شده سازی  شان 

های تجربی و محسوس ـ مانند  گیری از حوزهاست که شاعر این مفهوم انتزاعی را با بهره

 .پرواز پرنده، نور یا خورشید ـ مجسّم و قابل درک ساخته است 
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اند. این دسته  هایی اختصاص دارد که به مفهوم »حکم« پرداختهبه پژوهش دسته دوم

اند یا از همان آغاز بر  از مطالعات اغلب یا سطحی و گذرا به بررسی لغوی بسنده کرده

 اند.  ابعاد فقهی و سیاسی متمرکز بوده

شناسی واژه حکم در فقه سیاسی«،  »مفهوم  ( در مقاله1390برای نمونه، اصغر خلیلی )

 مطابق عنوان اثر، تنها به ابعاد فقه سیاسی این واژه توجه کرده است. 

( در مقاله »معناشناسی حکم و تأثیر آن در فهم احکام 1397همچنین علیرضا حیدرزاده )

فحه به معنای لغوی حکم، آن هم بیشتر با تکیه طور گذرا و در حدود یک ص  حکومتی« به 

ترتیب   بر منابع متأخر پرداخته و تمرکز خود را بر مباحث فقهی و اصولی نهاده است. بدین 

  .ای چشمگیر دارند کند، فاصله هر دو مقاله از رویکردی که تحقیق حاضر دنبال می 

  سنجی و امکان   کریم قرآن در  ( با عنوان »معناشناسی واژه حکم 1۴03اما مقاله امیر ذوقی ) 

های سامی، بر اساس کاربردهای قرآنی واژه پس از بررسی زبان،  دلالت آن بر حکومت«

به این نتیجه رسیده که حکم در قرآن، به ترتیب بسامد و قطعیت، چهار معنای اصلی  

ایی و  گیرد. به گفته او، معنای فرمانروداوری، فرمان، مسئولیت و فرمانروایی را در بر می

سلطه سیاسی در لغت سابقه ندارد و دال اصلی بر مفهوم حکومت و سلطه سیاسی در  

رو در انتساب معنای فرمانروایی به حکم در قرآن باید با قرآن واژه ملُک است؛ از این  

 احتیاط برخورد کرد. 

های  گیری از دادهتفاوت مقاله حاضر با پژوهش یاد شده در این است که ضمن بهره

زبانتطب معنا  یقی  گزارش  از صرف  فراتر  متمایز،  برخی شواهد  به  توجه  و  سامی  های 

شناسی شناختی، ساز و کار انتقال معنا را از سطح عینی  کند و با تکیه بر زبانحرکت می

تر چون »قضاوت و حکمت« تبیین  های انتزاعیو مادی »مهار و ابزار بازدارنده« به حوزه

مند از تحول معنایی »حکم« و با رائه تصویری فرایندی و نظامنماید. این تحقیق با امی

شناسی شناختی لیکاف و جانسون، مسیر تاریخی و مفهومی  گیری از الگوهای زبانبهره

 کند. این واژه را ترسیم و معانی آن در قرآن را بررسی می
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 چارچوب نظری پژوهش   - 4- 1

  ی شناخت   ی شناس زبان   کرد ی است، برآمده از رو   ی پژوهش بر آن مبتن   ن ی که ا   ی و اصول نظر   ی مبان 

 (Cognitive Linguistics )    .ریشه است معنایی  نظریه تحلیل  مبنای  بر  قرآنی  های  های 

در  های نوین در مطالعات تفسیری و معناشناسی است.  شناسی شناختی، یکی از روش زبان 

 گردد. تبیین می   ، مفاهیم و الگوهای تحلیلی این چارچوب که ابزار ورود به بحث هستند   ، ادامه 

 
 ی بدن یمندو تجربه  یشناخت یشناسزبان  -1-4-1

گرا،  صورت   ی ها دگاه ی د   دن ی با به چالش کش   ستم، ی قرن ب   ی ان ی پا   ی ها از دهه   ی شناخت   ی شناس زبان 

و تجارب    ی شناخت   ی ها با نظام   بلکه کاملا   ست، ی مجزا در ذهن ن   ی اعلام کرد که زبان، ابزار 

پ   سته ی ز  ل   وند ی انسان  جورج  )   ( George Lakoff)   کاف ی دارد.  جانسون  مارک   Markو 

Johnson  ) کند ی درک نم   م ی صورت مستق   را به   ی انتزاع   م ی که ذهن انسان، مفاه   نشان دادند  

آن  تجربه بلکه  رهگذر  از  را  حس Embodied experiences)   ی بدن   ی ها ها  و    یحرکت  ـی ( 

   . ( See: Lakoff & Johnson.1980: 3- 6)  کند می   ی بند صورت 

  ی اخلاق   ،یفکر  ،ییماورا  یها دهی فهم پد  یانسان برا   یذهن   یاساس، سازوکارها  نیا  بر

خود با جهان    یکیزیاست که بدن در تعامل ف  ییبر الگوها  هی از تک  ری ناگز  ،یو اجتماع

( کسب کرده است. روی فضاها و اعمال ن  شی)مانند حرکت، برخورد با موانع، گنجا  رامونیپ

نت بازتاب  یواژگان  یی معنا  ی هاو شبکه  ینیمتون د  ینظام مفهوم   جه، یدر   یچون »حکم«، 

 .هستند یزاع انت   یشمول در بسترجهان یبدن اتیتجرب نیاز هم ینیع

 
 ی استعاره مفهوم هینظر -1-4-2

کلام    ی باساز ی ز   ی برا   ی ن یی و تز   ی صنعت ادب   ک ی   تنها که استعاره را    ی سنت   دگاه ی د   برخلاف 

تفکر،    ی برا   ی شناخت   ی ابزار   که استعاره اساسا    دهد ی نشان م   ی شناخت   ی شناس زبان   دانست، ی م 

  ه، ی نظر   ن ی بر اساس ا   .( 1۶2  : 2ج    ، 1۴00نیا،  )ر.ک: قائمی   ذهن است   ی و ساختاربند   دن ی ش ی اند 

  یحوزه مفهوم  ک ی درک  ه ی (، بر پا قصد مجهول )حوزه م   ا ی  ی انتزاع   ی حوزه مفهوم  ک ی درک 
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ر.ک:  )   ند ی گو ی »نگاشت« م   ند، ی فرا   ن ی که به ا   رد ی پذ ی تر و آشناتر )حوزه مبدأ( صورت م ملموس 

   . ( 2۴- 23:  139۴  عبدالکریمی، 

کنیم.  ما با استعاره مفهومی، فضاهای مجهول را بر حسب فضاهای معلوم درک می

استعار  اساسا  انسان ساختار  ا  یذهن  و  پد  نیدارد  که  جهان  یادهی ساختار  شمول است 

در استعاره معروف »زندگی سفر است«، انسانی    .ستین  یخاص   طیمح  ایمحدود به فرهنگ  

های  های زندگی با مقصد، مسیر زندگی با راه و سختیهدف  ،کند با مسافرکه زندگی می

  .شودتطبیق داده می ،زندگی با موانع راه

در زندگی سرگردان است«، یا »این راه درستی او  بست خوردم«، »جملاتی مانند »به بن

اند. در نتیجه، ما مفهوم انتزاعی زندگی را تا حدی  در واقع بازتاب همین استعاره  ،نیست«

ها  تفاوت فرهنگ  (.See: Kövecses. 2015: 3فهمیم )تر »سفر« میبا کمک مفهوم ملموس

با موانع    یزندگ  یها چالش  نیشهرنش  کی   هاست؛ مثلا استعاره  نیا  قیتنها در مصاد را 

و شتران.   ابانیها، ببا کوه  ن ینشهیباد  کی و    کندیم  ری و چراغ راهنما تصو  هاابانیخ  ،یشهر 

در هر دو ذهن   «ی»زندگ  ی درک مفهوم انتزاع   یبر تجربه ملموس »سفر« برا   هی اصل تک  اما

را    دهیچ یپ  میکه مفاه  کنندیعمل م   ینکیها مانند عاستعاره  ن،یبنابرا.  کندیعمل م  کسانی

 .سازند یما قابل فهم م  یمعلوم برا  ی بر حسب فضاها

 
 ی ری تصو یهاوارهطرح  -1-4-3

هستند که از تعامل مداوم و روزمره بدن    ی داریپا  یذهن  یها، ساختارها و الگوها وارهطرح

 ،(اءیلمس اش  ، دویدن، جویدن،دنیرفتن، خواب)مانند نشستن، راه  یکیزیف  طیانسان با مح

. به  آورندیفراهم م  میمفاه  ییبازنما  یرا برا  یمشترک   یذهن  یو الگوها  شوندیحاصل م

 :هستند نیادیبن یژگیدو و ی الگوها دارا نیباور جانسون، ا

  ی و همواره در تجارب بدن  اندیانسان ضرور  یبقا   یاعمال برا   نی: ایشوندگتکرار 

 .شوندیم  تیتکرار و در ذهن تثب

 .اند میقابل تعم یانتزاع  یهاالگوها به انواع مشابه خود در حوزه  نی: ام ی تعم  تیقابل 
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دهد و به  ای را ببینیم که به شکل خاصی پاهایش را تکان میاگر ما آدم مصنوعی مثلا 

مان، گیریم... ما از تمامی کارهای تکراریراه رفتن در نظر می  ،رود، این کار را همجلو می

ذهن در  الگو  یک  به شکل  را  میتصوری  ثبت  آن   (99:  139۶)صفوی،  کنیم  مان  به  که 

 گوییم. ی یا انگاشت میواره تصویری یا تصورطرح

   :های تصوری عبارتند ازوارهفهرست اصلی یا اولیه طرح

پایین،    -حاشیه، بالا   -جزء، مرکز  -های حجم، مبدأ، مسیر، مقصد، اتصال، کلوارهطرح

های مربوط به توانمندی مانند قدرت انسداد، نیروی متقابل، جذب،  وارهعقب، طرح-جلو

   .(۴2۶: 139۵)گیررتس، مسیر  فشار، مانع، انتقال و تغییر

گیرد  واره حجمی از تجربه قرار گرفتن درون اتاق یا ظرف شکل میبرای نمونه، طرح

یابد؛ چنانکه در زبان  و سپس به مفاهیم انتزاعی مانند »فکر« یا »حال درونی« تعمیم می

بیا«  فارسی می بیرون  این فکر  »از  یا  تو فکر«  »رفته  یا »توی همین حال خوش  گوییم: 

 (. 37۵-37۴: 1392صفوی، )بمان« 

  سر   واره گذر است که از تجربه فیزیکی عبور از مسیرها یا پشتنمونه دیگر، طرح

در تعبیرهایی مانند    این تجربه در زبان نیز منعکس شده و  .آیدگذاشتن موانع پدید می

 .یابدبازتاب می ،دم«»این مشکل را پشت سر گذاشتی« یا »از این بحران عبور کر

توان  های تصویری، بسته و محدود نیست و نمی واره مهم آن است که فهرست طرح   نکته 

های گوناگون  بلکه به اقتضای تجربه   ؛ ها وجود دارند واره گفت فقط تعداد خاصی از طرح 

موارد    ، های جدید وجود دارد. از این رو، جانسون واره شدن طرح انسانی، همواره امکان اضافه  

خالی، فرایند، چرخه، تکرار، ادغام، انطباق، تفکیک،    - نزدیک، رو، پر   - تماس، میزان، دور 

؛ اسودی و مختاری،  ۴2۶:  139۵،  )ر.ک: گیررتس   و مجموعه را به فهرست اولیه افزوده است شیء  

های بدنی، ادراکی و حسی  ها تابع مستقیم تجربه واره گیری طرح چون شکل ؛  ( 21- 17:  1۴03

 . انسان با فضا، اشیاء، حرکات و موجودات دیگر است 
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شناسی شناختی  »حکم« و مشتقات آن را از منظر زبان  در این بخش قصد داریم واژه

م است ابتدا معنای این واژه را از نظر لغوی مورد بررسی  بررسی کنیم. پیش از آن، لاز 

 .قرار دهیم

 

 های سامی تا کاربردهای قرآنی ریشه حکم در زبان  -2

 های سامیریشه حکم در زبان  - 1- 2

های سامی  قرآن به زبان عربی نازل شده است، زبانی که عضوی از خانواده بزرگ و کهن زبان 

هایی مانند عبری، آرامی، سریانی، گعزی  شامل زبان   ، زبانی سامی شود. خانواده  محسوب می 

بین  )زبان  اکدی  و  اتیوپی(  کلاسیک  ویژگی )زبان  است.  باستان(  مشترک  النهرین  های 

زبان  این  معنایی  و  واژگانی  دریچه ساختاری،  ریشه ها  بررسی  برای  وسیع  و  ای  شناختی 

ای بسیار کهن و تمدنی  ی سامی از پیشینه ها کند. زبان معناشناختی واژگان قرآنی فراهم می 

 تر مفاهیم قرآنی ایفا کند. تواند نقشی کلیدی در درک عمیق ها می برخوردارند و بررسی آن 

معنای خود    ، امری طبیعی و ناگزیر است. برخی واژگان   ، فرآیند تحول زبانی در گذر زمان 

کنند، در حالیکه برخی دیگر دستخوش تغییراتی مانند تضییق معنایی )محدود  را حفظ می 

شدن مفهوم(، توسعه معنایی )گسترش مفهوم(، تنزل معنایی )کاهش ارزش یا کسب بار منفی(  

تحت تأثیر    شوند. این تحولات غالبا معنایی )افزایش ارزش یا کسب بار مثبت( می   ء یا ارتقا 

گیرند و ممکن است یک واژه را از  مل فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی صورت می عوا 

اولیه  و  اصلی  بستر  معنای  در  قرآنی  واژگان  تاریخی  بررسی  راستا،  این  در  کنند.  دور  اش 

سازد و در مواردی  های لفظی یا معنایی را فراهم می های سامی امکان پیگیری دگرگونی زبان 

تواند ارتباط میان زبان، فرهنگ و  کند و همچنین می قرآنی کمک می   تر مفاهیم به فهم دقیق 

 .نماید دین را بهتر تبیین  

(  Stolbova( و استولبوا ) Orel)   اورل   حامیِ  – لغت سامی   های تاریخی، فرهنگ در بررسی 

رود، ریشه واژه »حکم« را به معنایی بسیار ملموس  شمار می که از منابع معتبر در این حوزه به 

های سامی برای اشاره به بند دهان  ای که در زبان گرداند؛ واژه ادی همچون »طناب« بازمی و م 
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های شاخه چادیکی جنوبی )در آفریقا(، این ریشه با  رفته است. همچنین، در زبان کار  اسب به 

دو معنای نزدیکِ »تله« به عنوان ابزاری برای شکار و »طناب« برای مهار دهان اسب دیده  

  .بیانگر مفهوم مهار کردن، نگه داشتن و محدود ساختن است   ، اولیه فیزیکی   معانی این  شود.  می 

به معنای طناب  حکم  چنین آمده است: »ریشه    1221ذیل ماده شماره    ، لغت   در این فرهنگ 

کار رفته و در عربی به صورت  های سامی، این ریشه به معنای بند دهان اسب به است. در زبان 

ḥakamat   شود.  دیده می 

تله و دیگری  کار می با دو معنی به   hagumهای ریفت، شکل  در گروه زبان  رود: یکی 

  hagumoی چادیک جنوبی[،  ها های آفریقایی و زیر شاخه زبان طناب. در زبان آلاگوا ]از زبان 

های چادیک  های آفریقایی و زیر شاخه زبان به معنای تله است و در زبان بورونگه ]از زبان 

حول    . (Orel & Stolbova, 1995: 271)به معنای طناب«  haguumoجنوبی[،   معانی  این 

 چرخند. فیزیکی می ازداری، مهار و کنترل ب محور

  ریشه در زبان سامی به معنای منع و بازداشتن است لسلاو نیز گزارش کرده که این   

(see:1987: 228).   عنوان ابزارهای بازدارنده و مهارکننده    این معنا با مفهوم طناب و تله به

معنایی بعدی    بنای گسترشتوان آن را معنای بنیادینی دانست که سنگو می  سازگاری دارد 

 .شده است

فهمیدن، درک  معنای    به   :  hakāmu(m)فعل   ، های سامی شرقی( زبان در زبان اکدی )از  

کار رفته است. در کاربردهای خاص، مثلا  در مورد اجرام آسمانی و  کردن و آگاه شدن به 

 & Black, George) ستارگان، این فعل دلالت بر قابل تشخیص بودن یا شناخته شدن دارد 

Postgate, 2000: 101)  . های  مهار فیزیکی به درک مفهومی در سایر شاخه   این تحول معنایی از

ای که این  شود، به گونه های سامی نظیر عبری، آرامی، سریانی و فنیقی نیز مشاهده می زبان 

 (.  188  : 1ج    ، 13۵7  ، )مشکور   کند ها نیز بارِ معنایی دانستن را حمل می ریشه در آن زبان 

بسیار معنادار، همواره در ارتباط با خدای  در متونی اندک اما     ḥkmدر اوگاریتی، ریشه  

به معنای »حکیم     ḥkmtبه صورت صفت    ظاهر شده است. این ریشه معمولا    ، اِل« بزرگ » 

آمیز از جانب الهه عثیرَت، »تو حکیم هستی«  در یک خطاب ستایش   .بودن« به کار رفته است 
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دهد حکمت در اوگاریتی  نشان می ای« آمده است؛ ارتباطی که  در کنار »تو پیر و صاحب تجربه 

 (.  Muller. 1997. 4: 366)  شود امری برآمده از تجربه، سالخوردگی و رسوب دانش تلقی می 

ویژه در کتیبه دو زبانه فنیقی ـ هیروگلیف لوییاییِ قراتپه )قرن  های فنیقی، به  در داده

اه آزیتاوَداّ خود  شود. پادش هشتم پ.م.(، این ریشه در توصیف فضایل پادشاهان دیده می

داند. این کاربرد نشان را به دلیل »درستی، حکمت و بخشندگی« شایسته فرمانروایی می

در کتیبه    .رفته استدهد که در فنیقی، حکمت یک فضیلت سیاسی و اخلاقی به شمار  می

  رفته   کار   به  فرمانروا   یک   سیاسی«  دوراندیشی  و  »زیرکی   با  ارتباط  در  ریشه   این  نیز  برَاّقیب 

داده  .است ترتیب،  مذکوربدین  ریشه  معنایی  انتقال  بیانگر  فنیقی  الهی   های  حوزه  از 

سیاسی و اخلاقیِ انسانی است؛ انتقالی که بعدها در عبری و عربی    ه)اوگاریتی( به حوز

نیز قابل مشاهده است. در آرامی شاهنشاهی، همانطور که در متون داستان احیقار آمده  

دانند(، نقش فرد دانا و حکیم، ارائه گفتار  ا همان لقمان حکیم میاست )که برخی آن ر

در نتیجه، مسیر    .)ر.ک: همان(آموزنده و مشورت خردمندانه به دیگران توصیف شده است  

فضایل     ←حکمت الاهی     ←شناخت و فهم    ←از مهار فیزیکی   ḥkm معنایی ریشه

 حکمت مشورتی و آموزشی قابل رصد است.  ←سیاسی و اخلاقی 

قابل  گسترش  شاهد  عبری،  زبان  حوزه در  در  به  توجهی  مربوط  واژه  کاربردی  های 

ارائه کرده،    ، شناختی خود »حکمت« هستیم. بر اساس گزارشی که گزنیوس در فرهنگ ریشه 

کشیده شده  ورزی صرف  هایی فراتر از شناخت ذهنی و اندیشه دامنه معنایی این واژه به حوزه 

مهارت  فنی همچون صنعت و شامل  تدبیر  های عملی و  فنون جنگی و دریانوردی،  گری، 

عنوان نمونه،    سیاسی، مدیریت اجرایی، جادوگری و نیز حکمت و بینش دینی شده است. به 

گرانی  تنها برای حکما و عالمان دینی به کار رفته، بلکه به صنعت نه  (ḥākām) חָכָם واژه عبری  

اطلاق شده است. این کاربرد در متونی چون    ، اند نیز ساخت خیمه معبد نقش داشته که در  

شود. همچنین، همین  کتاب خروج، کتاب پادشاهان و کتاب اخبار ایام به وضوح مشاهده می 

هایی چون یوسف و سلیمان، که در مدیریت سیاسی و حاکمیت نقش  واژه برای شخصیت 

 .  (Gesenius, 1995: 315) ست کار رفته ا اند، نیز به ایفا کرده 
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در قاموس کتاب مقدس بر این نکته تأکید دارد که واژه حکمت در متون   ،هاکس نیز

مقدس معانی گوناگونی دارد که باید از زمینه و سیاق آن فهمیده شود. به گفته او، گاهی 

این واژه به معنای زیرکی، مهارت در عمل، دانش تجربی، تأمل و هوشیاری و حتی علومی  

نهایت، حکمت حقیقی را در وصف خداوند  چون هیئت و تنجیم آمده است. وی در  

 .(32۶: 1377)بودن همراه است بیند که با بالاترین درجه از کمال و مطلق می

 هایی از کاربرد این ریشه در کتاب مقدس: نمونه

ין (: » 29- 28  :32سفر تثنیه )   الف(  ֵ֥ ם   וְא  ֶ֖ ה׃   בָה  וּ   תְבוּנָָֽ ילוּ   חָכְמ֖וּ  לֵ֥ ִּ֣ את   יַשְכ  «: »و در میان    ז ֹ֑

یافتند«.  می   بودند و این را در خردمند  ایشان )قوم اسرائیل( هیچ فهم و بینشی نیست؛ کاش  

و به معنای  حاخِمو(  )   חָכְמוּ م« در قالب فعل ماضی سوم شخص جمع  ک در این آیه، ریشه »ح 

 . به کار رفته است نگری،  خردمند شدند و ناظر به بصیرت اخلاقی و آینده 

וֹב(: » 7  :1امثال )  ب( ת  טִּ֣ רְאִַּ֣ ית  יְהוִָּ֣ה  י  ֹ֑ אש  עַת  ר  ה  דַַּ֝ «: »ترس از یهوه آغاز معرفت  חָכְמָָ֗

حاخْما( به  )  חָכְמָהم« در قالب اسم  کدر این آیه، ریشه »ح   است«.  حکمت  و شناخت

و بر خرد و بصیرتی دلالت دارد که رفتار و    است  کار رفته است که به معنای »حکمت«

 .کندگیری انسان را در پرتو ایمان به خدا هدایت میتصمیم

מָל א(: »7:1۴پ( پادشاهان اول ) ת־הַ   וַי  הא  ת־הַתְבוּנָה    חׇכְמָָ֤ עַת  וְא  ת־הַדַַּ֔   לַעֲשוֹת   וְא 

ל־מְלָאכֶָ֖ה ת  כׇּ ש  درک و دانش شد برای انجام دادنِ هرگونه  ،  حکمت«: »و او پر از  בַנְח ֹ֑

« در این بند، حکمت به معنای مهارت فنی و توانایی عملی در  .گری در مسکارِ صنعت

 فلسفی و غیره.   گری به کار رفته، نه حکمت اخلاقی یاگری و مسصنعت

( پیدایش  »۴1  :33ت(  ה (:  ה  וְעַתִָּ֣ א־פַרְע ֹ֗ יש   י ר  וֹן  א ִ֚ םוְ   נָבִּ֣ הוּ   חָכָָ֔ ֶ֖ ית  יש  ץ   ו  ר  ֵ֥   עַל־א 

ם י  צְרָָֽ بجوید و او را بر سرزمین مصر بگمارد«. (  ا )مدبردان«: »اکنون فرعون مردی فهیم و  מ 

حاخام( به کار رفته است که به معنای  )  חָכָםم« در قالب صفت  کدر این آیه، ریشه »ح

»حکیم، دانا و خردمند« است. این واژه در این سیاق بر خرد مدیریتی، قدرت تدبیر و 

ادامه   در  تعبیر  این  اخلاقی.  یا حکمت  فنی  مهارت  بر  نه  دارد،  دلالت  امور  اداره  توان 
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انتخاب مدیری    )ع(  پیشنهاد حضرت یوسف برای  او،  تعبیر خواب  از  به فرعون، پس 

 .های قحطی آمده استکاردان جهت اداره کشور و مقابله با سال 

نشان می  واژه  کاربردهای  در  تنوع  این  مفهوم عبری حکمت،  در مجموع،  که  دهد 

فته  های فنی و هنری گرگیرد؛ از مهارتهای انسانی را در بر میای وسیع از فعالیتگستره

رسد که هسته معنایی این واژه  نظر میتا تدبیرهای سیاسی و بصیرت دینی و معنوی. به 

های مختلف زندگی انسانی  زبانان، نوعی دانش کاربردی است که در حوزهدر تجربه عبری

یابد: توانایی حل مسائل، مدیریت صحیح امور، تشخیص راه درست اخلاقی و  تجلی می

 .ای و هنریهای حرفههمچنین مهارت

های سامی جنوبی( به  های زبان سبئی )از زبان شایان ذکر است که از ریشه حکم در کتیبه 

زیرا داوری و    ؛ ( 100:  200۶)ذبیب،  معنای داوری در نزاع و حل و فصل خصومت آمده است  

   .فصل خصومت، به معنای مهار کردن ظلم، کنترل جامعه و حفظ نظم اجتماعی است 

پیشین، ریشه   به  در زبان «ḥkm» حرفی   سهبر اساس شواهد  آغاز  های سامی در 

اشاره داشت.    ،بند اسب یا تله شکارابزارها و امور عینی مهار و کنترل مانند طناب، دهن

و  جهان  با  انسان  ذهن  تعامل  طریق  از  و  زمان  گذر  با  محسوس،  و  مادی  معنای  این 

کم به ای یافت، تا جایی که کمبار معنایی تازه  مناسبات اجتماعی، دستخوش تحول شد و

زمینه شکلحوزه و  پیدا کرد  راه  اجتماعی  و  معرفتی، قضایی  ذهنی،  مفاهیم  های  گیری 

   .تری چون حکمت و داوری را فراهم آوردپیچیده
 : خلاصه مطالب فوق (1)جدول 

 محور معنایی  کاربرد و معنا  زبان 
 مهار، کنترل، بازداری فیزیکی بند اسب، تله شکار طناب، دهن جنوبیچادیک 

انتقال از مهار فیزیکی به درک و   فهمیدن، آگاه کردن و اطلاع دادن  اکدی 

 شناخت

حکمت الاهی، تجربه و   حکیم بودن »مرتبط با خدای بزرگ الِ«  اوگاریتی 

 سالخوردگی



 یعقوب سعیدی و همکاران   _______________________ ...  کریمقرآن واره تصویری مهار و کنترل در  تحلیل طرح

۴1 

فضایل انسانی، اخلاقی و  زیرکی سیاسی فنیقی 

 سیاسی 

آرامی  

 شاهنشاهی

نقش حکیم: ارائه گفتار آموزنده،  

 مشورت خردمندانه 

 حکمت کاربردی و مشورتی 

عبری کتاب 

 مقدس 

های حکمت دینی و اخلاقی، مهارت 

 فنی و عملی، مدیریت سیاسی و اجتماعی

های  دانش کاربردی و مهارت 

 انسانی

 اجتماعی مهار ظلم، حفظ نظم  داوری و حل خصومت  سبئی 

 

 بررسی ریشه حکم در زبان عربی   - 2- 2

توان به دو شاخه اصلی  شناسان حوزه سامی، زبان عربی را میهای زبانبر پایه پژوهش

به   منابع سنتی،  این دو شاخه در  تقسیم کرد؛  نامشمالی و جنوبی  با  های عربی  ترتیب 

  نواحی شمالی و مرکزی شبه های ساکن شوند. عربعدنانی و عربی قحطانی شناخته می

جزیره عربستان، با وجود اختلافات نَسبی )برای مثال، قبایل اوس و خزرج که از نظر  

منسوب به قحطانیان  قومی  تبارهای  ریشه  از  که  نامدار جاهلی  از شاعران  برخی  یا  اند 

برخاسته بهره می  ،اند(گوناگون  یکپارچه  و  زبانی همگون  از  در در مجموع  این    بردند. 

ای از  ویژه ساکنان مناطق یمن و حضرموت، گونه  های جنوب، بهحالی است که عرب

به کار می را  تفاوتزبان عربی  آوایی  از نظر ساختار واژگانی، نحوی و  که  های  بردند 

به موارد،  از  بسیاری  در  و  داشت  با گویش شمالی  و   چشمگیری  متمایز  مثابه گویشی 

تا جایی که ابوعمرو بن العلاء   ؛(321:  7ج    ،2001لی،  )ر.ک: عشد  مستقل از آن تلقی می

کند: »زبان حِمیرَ و نواحی دوردست یمن، زبان ما نیست و عربی آنان مشابهتی  تصریح می

   (.11: 1ج ، تا)جمحی، بیبا عربی ما ندارد« 

های تمدن  یمن، با برخورداری از جغرافیای خاص و شرایط طبیعی مساعد، یکی از کانون 

هایی مانند ملکه سبأ، اصحاب اخدود،  به داستان   کریم قرآن های  شد. اشاره حسوب می سامی م 

سوره فیل و سرزمین ارم، همگی بیانگر تمدن درخشان جنوب جزیره است. با این حال، پس  

ناپایدار موجب   از ویرانی سد مأرب و جاری شدن سیل عَرم، شرایط سیاسی و اقتصادی 
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ها و غلبه لهجه  مهاجرت گسترده قبایل جنوبی شد و این امر به تدریج موجب اختلاط لهجه 

حبشیان و سپس ساسانیان،    سیاسی و با سلطه   های یمنی در غیاب پشتوانه شمالی گردید. لهجه 

رو، زبان  . از این  ( 192:  1۴00)ر.ک: ولفنسون،  تدریج تضعیف شده و از صحنه خارج شدند    به 

 با لهجه عربی شمالی نازل شد.    قرآن نیز 

در ادامه، به بررسی ریشه واژه »حکم« در شاخه شمالی عربی، یعنی زبانی که قرآن به  

   .پردازیمآن نازل شده، می

، ردپای این ریشه کهن حضور  1در ادبیات جاهلی و نیز اسلامی عصر احتجاج به لغت 

  طرفه ، کلثوم   بن   عمرو  ربیعه،   بن   لبید  ، بن ابی سلمی پررنگی دارد. شاعران نامداری چون زهیر  

های مختلفی  . در این اشعار لایه اند برده   بهره   واژه   این   مشتقات   از   خود   اشعار   در  و غیره   العبد   بن 

 . از مهار، به تصویر کشیده شده است 

   گوید:عنوان نمونه، زهیر بن ابی سلمی می به

 ( 7۶: 1۴08)زهیر،  أُحكمتْ حكماتِ القدِّ والأبقاالقائدُ الخيلَ منكوباً دَوَابرها       قد  

هایشان )از تاخت و تاز( فرسوده راند در حالیکه انتهای سمها را میاسب  ،»سوارکار

شان با استواری و سختی بسته  های کتانیدیده است و بندهای چرمی و تسمهو آسیب

   شده است«.

و افسار اسب چنان بسته    تسمه  ریشه حکم در این بیت به مهار فیزیکی اشاره دارد؛

 دارد. می که این حیوان را از سرکشی و خروج از مسیر باز  است شده

 : گویدلبید بن ربیعه می

عاةُ إذا العشيرةُ أُفزِعَت          وهم فوارسُها وهم حُكاّمُها   وَهُم السُّ

افتد شتابان یاری می  ،»آنان )خویشان نزدیک( رسانند و  هنگامی که قبیله به هراس 

 آنان سوارکاران )و رزمندگان دلاور( و حاکمان قبیله هستند.« 

کند که وقتی مصیبتی بزرگ بر قبیله وارد  خویشاوندان نزدیکش را توصیف می  ،لبید

تند که  کوشند؛ آنان سواران قبیله در جنگ و حاکمانی هسشود، برای دفع و رفع آن می
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قوم خود را در سه    ،بنابراین شاعر(؛  201:  2002)زوزنی،  برند  ها پناه میها به آن در نزاع

   :کندجایگاه اساسی معرفی می

مدیران بحران )در زمان اضطراب و ناامنی( بر اساس مصرع اول، مدافعان نظامی )در زمان  

 ر اساس مصرع دوم.  جنگ( و حاکمان و رهبران اجتماعی )در زمان اختلاف و نزاع( ب 

تنظیماین کاربرد، نشان  بازدارنده و  کننده حاکمان و داوران در ساختار دهنده نقش 

نظمی  اجتماعی است؛ یعنی حاکم کسی است که با اتقان و تدبیر، مانع از بروز ظلم و بی

دقیق لغات  نشینان زندگی کرد تا معنای  ها در میان بادیهدانی که سال شود. اصمعی، لغتمی

اصل الحكومة رد الرجل عن الظلم، ومنه  »   :گویدرا بهتر درک کند، درباره واژه حکم می

  (.۶9 :۴ج ،2001 ،)ازهری «سميت حَكمََةُ اللجام، لأنها ترد الدابة

 گوید: طرفه بن العبد می

 الباطلُِ انكشفا ليَتَ المُحَكَّمَ والمَوْعُوظَ صوتكَُما ... تحتَ التُّرابِ، إِذا مَا 

شونده، صدایتان زیر خاک خفته باشد، آن دم که  »ای کاش پیر حکیم و فرد موعظه

 باطل آشکار گردد«

)ابن فارس  به گفته لغویان منظور از محکّم در این بیت، پیر باتجربه و حکیم است  

نقش  که به واسطه تجربه و دانش، به مرحله فرزانگی و استواری رسیده و    (91  :2ج  ،1399

 ها را در جامعه برعهده دارد.  بازدارنده از خطا و کاستی

 :گویدالعاده مشهور بود، مینابغه ذبیانی درباره زرقاء الیمامة، زنی که به تیزبینی فوق

 واحْكمُْ كحَُكمِ فَتاة ِ الحيِّ إذْ نظََرتْ       إلى حَمام شِراعٍ وَارِدِ الثَّمَدِ         

انند خردِ دختری در محله که وقتی به کبوتران هنگام وارد  باش، م  دمند»حکیم و خر

اند: حکم در اینجا به معنای حکمت است  برخی گفته«.  شدنشان به آب اندک نگاه کرد 

   (.20۶ :1ج ،1۴19؛ زمخشری، 70 :۴ج ،2001زهری، )ا

 گوید:  نمر بن تولب عکلی می

 يعَولكَُ أن تصرما أحـــبب حبيبكَ حباً رُويداً          فليس 

 وأبغض بغيضك بغضاً رُويداً          إذا أنتَ حاولت أن تحَكما        
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تو   بر  تو جدا شد،  از  اگر روزی  تا  بدار،  و ملایمت دوست  آرامی  با  را  »محبوبت 

خواهی  سنگین و دشوار نباشد و دشمن خود را نیز با تدبیر و آهستگی دشمن بدار، اگر می

 «.  لانه داشته باشیرفتار حکیمانه و عاق

 ، 1۴07)جوهری، خواهی حکیم باشی« اصمعی درباره مصراع آخر گفته: »یعنی اگر می

 (. 1901: ۵ج

 گوید:  حسان بن ثابت می

ماءُ  تخَتلَطُِ   حِينَ  ونضَرِبُ   …فَنحُكِم بالقوََافي مَن هَجَانا   الدِّ

کنیم و در مهار می ،کردهها، کسی را که ما را هجا گیری از( قافیه»با )هنر شعر و بهره

زنیم«. در اینجا فعل حکم،  ها )در میدان نبرد( به هم آمیخته شوند، ضربه میزمانی که خون

به معنای بازداشتن و مهار کردن به کار رفته است. یعنی شاعر با قدرت کلام، دشمن را 

 سازد.اثر میمحدود و بی

 در دیوان منسوب به امام علی علیه السلام آمده است:  

 ( 32۶تا:  )خفاجی، بی  حكمتني من الأيامِ تجربةٌ       حتى نهََيتُْ الذي قد كانَ ينهانيقدَ  

دارم  تا جایی که اکنون خود، کسی را بازمی  »تجربه روزگار مرا آبدیده و استوار ساخت؛ 

 «.  داشتتر مرا بازمیکه پیش

حکم به معنای استوار، محکم و آبدیده شدن در اثر تجربه روزگار آمده    یشهدر اینجا ر

تلخ و شیرین روزگار، انسان را چنان میاست؛ یعنی تجربه توانایی مهار  های  سازد که 

 گوید: کند. چنانکه شاعری دیگر مینفس خود و دیگران را پیدا می

بْ » نوُنَ     وجَرَّ  «  تُ فيها بحِلمٍْ أَصِيلوكيَف وقد أَحْكمََتنْيِ السِّ

اند  های زندگی مرا )آزموده و( استوار کردهتجربه باشم(، در حالیکه سال و چگونه )بی»

 «.  ام؟دار پشت سر گذاشتهها را با بردباریِ ریشهو من آن

 در دیوان جریر بن عطیه آمده است: 

 ( ۴۶۶ :1ج )جریر، عليكْمُُ أنْ أغْضَباأبنَيِ حَنيفَةَ أحْكِموا سُفهَاءَكمُ       إنيّ أخافُ    
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ترسم  ( منع و مهار کنید؛ چرا که میز تعرض به من»ای بنی حنیفه، نادانان خود را )ا

 . بر شما خشم گیرم«

خواهد که افراد  ها می دهد و از آن حنیفه را خطاب قرار می شاعر در این بیت، قبیله بنی 

دهد که در صورت ادامه رفتار ناپسند، ممکن  هشدار می سر و نادان خود را کنترل کنند و  سبک 

 فعل »أَحکِموا« در این بیت، به معنای مهار کردن است.    .است خشم او بر آنان فرود آید 

زیسته و تأمل در   برخاسته از تجربه  ،در فرهنگ عرب جاهلی، »حکمت« دانشی بود

های درست پیوند  قعیتزندگی؛ دانشی عملی که با هوش اجتماعی و توانایی تشخیص مو

ترین  توانست در مهمداشت. »حکیم« در نگاه آنان فردی بصیر و دوراندیش بود که می

مسائل قبیله )از سیاست و اقتصاد گرفته تا جنگ، صلح و داوری( نظر درست بدهد و  

 .کردای تبدیل میهمین توانایی او را به یکی از ارکان جامعه قبیله

ی بر همه چیز سایه داشت، حکمت بیش از هر چیز در  در فضایی که فرهنگ شفاه 

روایت میقالب  جلوه  پندآموز  سخنان  و  امثال  از  ها،  برخاسته  اما  کوتاه  کلماتی  کرد؛ 

هایی چون أکثم بن صیفی  ای عمیق که هدفشان هدایت و عبرت دادن بود. شخصیتتجربه

  (.3۴0:  1۵ج  ،  2001علی،  )ر.ک:  اند  ورزیو قُسّ بن ساعده ایادی نمونه بارز این حکمت

شناخت   در  مهارت  بلکه  نبود،  فلسفی  یا  نظری  دانشی  دوره،  این  در  بنابراین حکمت 

 .رفتها و اتخاذ تصمیم درست به شمار میموقعیت

توان گفت حکمت نزد عرب  های لغوی، میهای تاریخی و تحلیلبندی گزارشبا جمع

  :پیش از اسلام بر سه بنیان استوار بود

 .انباشته، دانش و بصیرت، قدرت بیان تجربه

کند که حکمت بر دانش،  در تأیید دو رکن نخست، خلیل بن احمد فراهیدی تصریح می 

   (.۶۶:  3ج   ، 1۴2۶) شمارد  عدالت و بردباری استوار است و تجربه زیسته را رکن اساسی آن می 

شود که فرمود:  وسلم تقویت میوآلهعلیهاللرکن سوم نیز با حدیث مشهور پیامبر صلی

عْرِ حِكمًَا» عْرِ و نیز »  (379: ۴، ج1۴13)صدوق، «  إِنَّ منَِ الشِّ إِنَّ منَِ البيَاَنِ سِحْرًا وَإِنَّ منَِ الشِّ

دهد که قدرت بیان، چه در قالب  این روایات نشان می (.3۵8: 7، ج1۴30)ابوداود، « حُكمًْا



 1405بهار و تابستان  ،  22ه  ، شمار12ه  دور  ----------------------------------- ثقلین    جستارهایدوفصلنامه  

۴۶ 

رو،  ازاین   .کننده در انتقال حکمت داشته استشعر و چه در قالب خطابه، نقشی تعیین

به جاهلی  و    حکمت  جنگ  در  تدبیر  قبیله،  مدیریت  روزمره،  زندگی  با  طبیعی  طور 

ت در عباراتی کوتاه،  توانس خورد و حکیم کسی بود که میپیوند می  ،وفصل اختلافاتحل

توان حکمت در فرهنگ جاهلی  بندی، میگشا و اثرگذار را بیان کند. در جمعحقیقتی راه

: معرفتی درست  (208:  2ج    ،1۴18)قاسمی،  را »پختگی و اتقان در علم و عمل« دانست  

 .موقع آن در میدان واقعی زندگیکارگیری سنجیده و بههمراه با به

های پس از عصر احتجاج، معنای واژه »حکیم« دچار دگرگونی و گسترش  در دوره 

ویژه در عصر عباسی همزمان با ترجمه گسترده آثار فلسفی و علمی یونانی به  شد؛ به  

تازه بار معنایی  این واژه  به عربی،  پیر مجرب،  بر  از آن پس، »حکیم« علاوه  یافت.  ای 

کند، ریشه »حَکَم« در زبان عربی نکه مولر اشاره میفیلسوف و طبیب نیز اطلاق شد. چنا

 کلاسیک و نو، دو معنای تخصصی یافت: 

یکی در قلمرو حقوقی و قضایی، حکم به معنای داوری و قضاوت و دیگری در قالب  

به و  فیلسوف  دانشمند،  معنای  در  »حکیم«  پزشکصفت    . (Muller, 1997: 4/367)ویژه 

های گعزی و  »حکیم« به معنای پزشک و طبیب در زبانهمچنین، به گفته لسلاو، واژه  

تاثیر زبان عربی است   . یکی دیگر از معانی حکم، (Leslau, 1987: 229) امهری، تحت 

نسبت دادن چیزی به چیز دیگر است؛ خواه به صورت ایجابی و خواه سلبی. این همان  

 عملِ »حکم کردن« در ادبیات منطقیان است.  

بلکه بر معنای بنیادین و نخستین این   ، با این حال، تمرکز اصلی ما نه بر دوره عباسی

های کهن و معتبر  نامهمعنایی که در فرهنگ  واژه در زبان عربی در دوران احتجاج است؛

نخستین فرهنگ لغت    ،، در کتاب العینخلیل بن احمد فراهیدی  .عربی بازتاب یافته است

گیرد  ای است که دو سوی چانه ]حیوان[ را میقطعه  :حَــكمَة اللجّامگوید: »میزبان عربی  

  جلوی فساد هر چیزی که   .داردزیرا حیوان را از دویدن بازمی ؛و به این نام خوانده شده

  ، بنابراین، »منع«.  (۶7  :3، ج1۴2۶)  «حَكمَْتَ، حَكَّمته يا أَحكمَتهَشود  آن را بگیری، گفته می
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  ،در ریشه »حکم« نوعی مهار هدفمند برای جلوگیری از انحراف و فساد و در نتیجه، حفظ

 .شیء است  و استحکام استواری

ریشه )ح، ک، م( گوید: »حکم را منع دانسته و میابن فارس نیز به صراحت معنای  

به  معنای اصلی واحدی دارد و آن بازداشتن است. نخستین مصداق آن، حُکم )داوری(

)لگام حیوان( به این دلیل نامیده شده   الدابة  حكمة معنای بازداشتن از ستم است. همچنین

)حیوان را    حَكمَتُ الدابةَ وَأَحكمَتهُا  :شوددارد. گفته میکه حیوان را )از سرکشی( بازمی

)نادان را مهار   حَكمَتُ السفيهَ وَأَحكمَتهُُ شود:  لگام زدم و مهار کردم(. همچنین گفته می

 (.91 :2ج ،1399)«  کردم و از کار ناشایستش بازداشتم(، یعنی او را بازداشتم

فساد است. هرگاه چیزی  و جلوگیری از    معنای »حکم«، منع چیزی از انحراف   در مجموع، 

ثبات و  بازداشته شود، حالت  تباهی  و  انحراف  که  از همین و    یابد می   استحکام   از  جاست 

 . ( 109۵:  1۴2۶ر.ک: فیروزآبادی،  و مستحکم به کار رفته است )   »محکم« در معنای استوار 

برای لگام    توان در کاربرد آنترین صورت تجلی این معنا را میترین و ملموسکهن

بند یا افسار حیوان  « به بخشی از دهنحَكمَةاسب مشاهده کرد. در منابع کهن لغوی، واژه »

کند. گیرد و از سرکشی او جلوگیری میشود که از دو طرف، چانه حیوان را میاطلاق می

این کاربرد، که به لحاظ تاریخی و معنایی پیش از دیگر استعمالات واژه قرار دارد، نقطه  

از این معنای ابتدایی و حسی، مفهوم حکم به    .رودشمار میغاز تحول مفهومی حکم به  آ

ثانویه در حوزه    معانی ها گسترش یافت؛ مانند: داوری و قضاوت.تدریج به سایر حوزه

اجتماعی و حقوقی، برآمده از همان بنیان نخستین است. قاضی یا حَکَم، همانند کسی که  

کند و مانع از بروز  با صدور حکم، از تجاوز و ظلم جلوگیری می  افسار را در دست دارد،

در حوزه اندیشه و اخلاق، »حکمت« دانش پخته   شود. حکمت و دانش:آشوب و نزاع می

 دارد. های فکری و رفتارهای نابخردانه بازمیو دقیقی است که فرد را از جهل، لغزش

عقل« مشاهده کرد. این ریشه در ابتدا  توان در ریشه عربی » الگوی معنایی مشابهی را می 

رفت: »عِقال«، طنابی است که برای بستن پای شتر  کار می برای اشاره به ابزاری فیزیکی به 

،  )ابن فارس شود تا حیوان از حرکت بازبماند و تحت کنترل صاحب خود قرار گیرد  استفاده می 
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در این سطح، معنای عقل با مفهوم مهار، کنترل، بازداشتن و محدود ساختن   (. 79: ۴، ج 1399

گره خورده است؛ امری عینی و محسوس که در تجربه و تعامل انسان با حیوانات قابل مشاهده  

با گذر زمان، این ریشه در حوزه مفاهیم ذهنی و انتزاعی نیز به کار گرفته شده و معنای    .است 

شود  شده است. عقل در معنای متداول آن، به نیرویی درونی اطلاق می جدیدی از آن استخراج  

دارد.  گیری نادرست و رفتارهای ناپسند بازمی که انسان را از سقوط در ورطه نادانی، تصمیم 

دهنده  توان در ادبیات بعدی فارسی نیز مشاهده کرد که نشان رد پای معنای انتزاعی عقل را می 

 ار در سطح اخلاقی و شناختی است: استمرار مفهوم کنترل و مه 

 بد فعــلی و بد گفت شد  مانعِ زانک با عقلی چو عقلی جُفت شد         

 کار شد عقل جزوی عاطل و بی          نفس با نفس دگـر چـــون یار شـد

مثال   لغوی عربی است و  منابع  تحلیل معنایی ما همچنان  اصلی  مبنای  این حال،  با 

 فارسی تنها برای نشان دادن کاربرد و بازتاب فرهنگی معنای انتزاعی آورده شده است. 

بر این دو حوزه معنایی فیزیکی و ذهنی تأکید کرده و بیان    اللغةابن فارس در مقاییس 

ور حبس و بازداشتن استوار است، خواه در سطح محسوس  داشته که ریشه »عقل« بر مح

توان گفت  از این رو، می  .( ۶9-72  :۴ج    ،1399)و عینی، خواه در سطح فکری و اخلاقی  

به سطحی   ملموس  و  بیرونی  از سطحی  معنایی  تحول  یک  با  نیز  »عقل«  ریشه  در  که 

تدریج    فیزیکی به  انتزاعی، درونی و شناختی مواجه هستیم؛ تحولی که در آن مفهوم حبس

تر در مورد  به مهار ذهنی و کنترل درونی تبدیل شده است. در نتیجه، همانند آنچه پیش

گفته شد، در اینجا نیز با یک الگوی معنایی مشترک روبرو  (ḥākām) חָכָםواژه عبری  

هستیم: انتقال تدریجی معنا از عرصه کنترل و مهار فیزیکی به سطح عقلانیت و بازداشتن  

 . انحرافات فکری و اخلاقی از
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 کریم قرآنکاربرد ریشه حکم در    - 3-2

)حکم، حاکمین،  های گوناگون اسمی  در قالب   ( مورد  209)  با بسامدی چشمگیر   ریشه حکم 

های فعلی ماضی، مضارع  نیز در ساخت ( و  و مُحکَمات   مُحكمَة ،  ة حكم حکّام، احکم، حکیم،  

 (. 273  - 2۶9:  138۶)ر.ک: عبدالباقی،  در قرآن به کار رفته است  و امر  

بار تکرار در موارد متعددی به عنوان صفت    97حکیم با    در میان این مشتقات، واژه

کار رفته و دارای بیشترین بسامد است و اغلب در پایان آیات  خداوند و نیز صفت قرآن به

حسنای الهی ذکر شده است؛ وصف »حکیم« نمایانگر عقلانیت،   ءهمراه دیگر اسما  به

مندی، انسجام و اتقان در تمام ابعاد خلقت و شریعت است و بر حکمتی فراگیر در  غایت

افعال و اوصاف الهی دلالت دارد. به گفته علامه طباطبایی، خداوند حکیم است و »الحکیم  

پایه غرض و مصلحتی واقعی است؛    لا یعبث ولا یجازف«، ازاین بر  افعال او  رو تمام 

غایاتی که نه برای رفع نیاز در ذات الهی، بلکه برای رساندن مخلوقات به کمال و سعادت  

لّه سبحانه في خلقه وأمره أغراضٌ لكنها راجعة إلى  کند که » اند. وی تصریح میمقرر شده

دهد که نظام تکوین و تشریع هر دو بر اساس اتقان،  « و این غایات نشان میخلقه دونه

ای بر ذات خدا حکم کند یا او  آنکه مصلحت یا مفسدههماهنگی و هدایت استوارند، بی

   .(2۶0 :1۴ ، ج1399) را به سوی فعلی مجبور سازد  

ای از  ردهبه شکل گست  کریمقرآنبار در قرآن تکرار شده است.    20واژه حکمت نیز  

گونه به  است،  برده  بهره  داوری  معنای  به  سایر  حکم  و حکیم،  به جز حکمت  که  ای 

 .اندمشتقات این ریشه عمدتا  به معنای داوری به کار رفته

  الحُكم بالشيء حکم به معنای منع و بازداشتن براى اصلاح است و    ،به گفته راغب

قید اصلاح، به (.  2۴8:  1۴12ا نباشد )یعنی قضاوت و داوری کردن؛ چه در آن الزام باشد ی

با هدف  در این ریشه، منعی اصلاح  این معناست که منع بازداشتنی که  گر است؛ یعنی 

 .گیردحفظ شیء از فساد، اختلال و تباهی صورت می

مصطفوی بر این باور است که معنای اصلی واژه »حکم« ناظر به وضعیتی است که 

یابد. صورت قطعی و غیرقابل تردید تحقق میدر آن، امر یا نهی نسبت به موضوعی به  
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کند که شرط اساسی حکم، وجود قطعیت و یقین است؛ بدین معنا که آنچه  وی تأکید می

ری باشد که هیچ شک و ابهامی در آن راه ندارد. او شود، باید از سنخ اموحکم نامیده می

این قید قطعیت را از تقابل میان دو دسته آیات قرآن، یعنی »محکمات« و »متشابهات«  

استخراج کرده است؛ محکمات به دلیل وضوح و قطعیت، عاری از هرگونه تردیدند، در 

  . ( 310-309:  2ج    ،1393)توانند محل اختلاف و تأویل قرار گیرند  حالیکه متشابهات می

ها و اختلافات  تواند نقش بازدارنده در برابر شبههدر صورت فقدان قطعیت، حکم نمی

می دست  از  را  خود  اصلی  کارکرد  و  اعتبار  ترتیب،  بدین  و  کند  همچنین    .دهدایفا 

ها  داند و آن را به دانشمصطفوی مفهوم »حکمت« را به معارف قطعی و یقینی مرتبط می

شناخت میو  اطلاق  واسطههایی  به  که  و   کند  هستند  اعتماد  و  استناد  قابل  قطعیت، 

 )همان(.  ها وجود ندارد صحت و درستی آن هیچگونه شک و تردیدی درباره

داند؛ کنترلی که از  معنای اصلی و محوری حکم را کنترل و تنظیم می ،حسن جبل نیز

سازد  ه شکلی مطلوب فراهم میکند و امکان هدایت امور را بهرج و مرج جلوگیری می

 (. ۴72 :1ج ، 2010)

اما    هستند که حکم ماهیتی بازدارنده دارد و  داستانهر سه دیدگاه یادشده در این نکته هم

گر، مصطفوی بر قطعیت  محورهای تأکید آنان متفاوت است: راغب بر بازدارندگی اصلاح

دهد که معنای بنیادین  ها نشان میحاصل جمع این نگرش  .بخشیو حسن جبل بر نظم

 وجو کرد. حکم را باید در محور مهار و کنترل جست

  حَکَم در طیفی از معانی به کار رفته است که عمدتا  سه حوزه   ، ریشهکریمقرآندر  

 گیرد: اساسی را دربرمی

ه است. این  ، در بعد اجتماعی، حکم به معنای داوری و قضاوت استعمال شدنخست

 :  فرمایدگاه میان مردم است، چنانکه می ،داوری

باِلعَْدْلِ  تحَْكمُُوا  أَنْ  النَّاسِ  بيَنَْ  حَكمَْتمُْ  مطلقِ  ۵8  نساء/ )  وَإذَِا  به صورت  گاه  و  (؛ 

  تحَْكمُُونَ أَصْطَفىَ البْنَاَتِ عَلىَ البْنَيِنَ مَا لكَمُْ كيَفَْ    داوری و سنجش آمده است، مانند آیه

 .(1۵۴-1۵3صافات/ )
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یابد. در این  ، در بعد تشریعی، حکم به معنای فرمان و حاکمیت مطلق الهی ظهور می دوم 

خداوند است و دلالت بر مرجعیت تشریعی و حاکمیت منحصر به او دارد،    سطح، حکم ویژه 

ينُ   چنانکه در آیه  ِ أَمَرَ أَلََّّ تعَْبدُُوا إلََِّّ إيَِّاهُ ذَلكَِ الدِّ ( بیان  ۴0یوسف/  )   القَْيِّمُ   إنِِ الحُْكمُْ إلََِّّ لِِلَه

 .شده است 

گر و استوار به کار  بخش، هدایتبه معنای دانشی الهام  ت، در بعد معرفتی، حکمسوم

يؤُْتيِ الحِْكمَْةَ  کند:  ای الهی معرفی میاین مرتبه از معرفت را عطیه  کریمقرآنرفته است.  

 (.  2۶9بقره/ ) مَنْ يشََاءُ 

؛  2۶9دوبار در    و  2۵1،  231،  1۵1،  129  /)بقره  :بار آمده است  20واژه حکمت در قرآن  

نس1۶۴،  81،  ۴8  / عمرانآل  مائده113،  ۵۴  / ء ا؛  نحل110  / ؛  اسرا12۵  / ،  لقمان39/ ء؛  ،  12  / ؛ 

بار آن در کنار کتاب ذکر شده    10که  (  2  /؛ جمعه۵  / ؛ قمر۶3  / ؛ زخرف20/ ؛ صاد 3۴/ احزاب

ها را برانگیخته  و آن  (81  / عمران)آلحکمت بخشیده   پیامبراناست. خداوند متعال به همه  

   (.2 / ؛ جمعه1۶۴ / عمران)آلاست تا به مردم کتاب و حکمت آموزش دهند 
 در کلام مفسران : مصادیق حکمت (2)  جدول

 شماره معنا و مصداق حکمت  منبع 

 1 فهم کتاب آسمانی ۶2۶: 1ج :1۴20ابوحیان، 

 ؛ 22۴:  1ج  :1۴27شافعی، 

 30: 2ج :1۴09طوسی، 

 2 سنت

 3 شناخت و تفقه در دین 87: 3ج :1۴20طبری، 

 شناخت احکام الهی از طریق سنت  جاهمان 

 )جمع دو قول پیشین( 

۴ 

 ۵ نبوت 237: 1ج :1۴19حاتم، ابی ابن 

 ۶ دانش سودمند یا سخن حق و سودمند  ۵7:  19ج   ،21۵:  1۶ج  :1399طباطبایی،  
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رسیدن به حق و صواب در گفتار و  ۴۶۵: 2ج تا:خطیب، بی 

 کردار 

7 

 8 حکم و قضاوت  ۶2۶: 1ج :1۴20ابوحیان، 

هر سخن پندآموزی که به نیکی   جاهمان 

باز دارد یا گفتار صوابی  فراخواند و از زشتی 

 که به عمل درست بینجامد

9 

 10 نهادن هر چیز در جای خود  جاهمان 

 

  های حکمت پرداخته است؛ برخی بر جنبه ها به یکی از جنبههریک از این دیدگاه

عملی )چون    معرفتی آن تأکید دارند )مانند فهم قرآن و دانش سودمند(، برخی بر جنبه

 اخلاقی )مانند سخنان پندآموز(.   عمل درست و قضاوت عادلانه( و گروهی دیگر بر جنبه 

ای از  توان حکمت را مجموعهتوجه به معنای لغوی، میبندی این آراء و با  با جمع

دارد و او را به سوی رفتار صواب  ها دانست که انسان را از لغزش و خطا بازمیآموزه

هایی چون فهم قرآن و سنت، شناخت دین، دانش  ها در قالبکند. این آموزههدایت می

 شوند. گر میسودمند و گفتارهای پندآموز و غیره جلوه

ان ذکر است که در برخی موارد، کاربرد حکم در مرزی میان داوری و حکمت  شای

دانش استوار و    و بر نوعی موهبت دوگانه  (30۶  :1۴ج  :1393)ر.ک: طباطبایی،  قرار دارد  

  آن در مورد حضرت لوط علیه السلام آمده است:   کند. نمونهقضاوت صحیح دلالت می

 .(7۴ / ءانبیا) اً وَلوُطاً آتيَنْاَهُ حُكمْاً وَعلِمْ

ا خِفْتكُمُْ فوََهَبَ ليِ رَبِّي حُكمًْا وَجَعَلنَيِ منَِ المُْرْسَليِنَ   هرچند در آیه   فَفرََرْتُ منِكْمُْ لمََّ

(، تناسب ظاهری جمله، ممکن است این برداشت را ایجاد کند که حکم به  21  / ءشعرا)

( انسانی است  یا مأموریت  تحلیل    ،(۴۴  :1۴03ذوقی،  ر.ک:  معنای مسئولیت  منظر  از  اما 

واژگانی، هیچ شاهد لغوی مستندی برای چنین معنایی وجود ندارد. بر این اساس، استناد  

صرف به تناسب ظاهری جمله برای نسبت دادن معنای تازه به واژه، صحیح نیست؛ زیرا  
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شواهد کاربردی و سنت    به زبان عربی نازل شده و معنای واژگان آن بر پایه  کریمقرآن

برای روشن شدن    .های ذهنیشود، نه بر اساس حدس و برداشتزبانی عربی تعیین می

فَأَنجَْينْاَهُ وَأَهْلهَُ إلََِّّ امْرَأَتهَُ    ای دیگر از قرآن اشاره کرد:توان به نمونهاهمیت این نکته، می

 . (83 / اعراف)  منَِ الغَْابرِِينَ كاَنتَْ 

»غابرین« را به معنای »هالکین«    برخی مفسران با تکیه بر تناسب ظاهری جمله، واژه

(، در حالیکه در زبان عربی ۶۶:  ۵ج  تا:اند )ماوردی، بیگرفته و آن را معادل هلاکت دانسته

ندارد وجود  معنایی  چنین  برای  معنای  .  شاهدی  به  غابرین  لغوی،  منابع  اساس  بر 

ابن فارس،  ۴1۴-۴13:  ۴: ج1۴2۶)فراهیدی،  ماندگان است  باقی به این  (.  ۴08:  ۴: ج1399؛ 

همراه لوط  با  معنا که زن لوط با قوم خود باقی ماند و محل عذاب الهی را ترک نکرد و  

شواهد لغوی و  بنابراین تکیه صرف بر ظاهر جمله و تناسب معنایی بدون رعایت    .نشد

   های نادرست و تحریف معنای واژه منجر شود.تواند به برداشتمعنایی می

 

 گیرینتیجه -3

  یخ ی تار   ی شناس شه ی ر   ی کردها ی کاربست توأمان رو   ی حاصل از پژوهش حاضر، بر مبنا   ج ی نتا 

 : گردد ی و ارائه م   ن یی تب   ل ی م«، به شرح ذ ک »ح   شه ی ر   ل ی در تحل   ی شناخت   ی و معناشناس 

م« در ک»ح   شهیر  نیادیو بن  هیکه هسته اول  دهدینشان م  یزبان  یها داده  یبررس  -1

لگام، طناب و تله شکار دلالت    ری مهار و کنترل، نظ  یکیز یف  یبه ابزارها  یسام  یهازبان

 داشته است.  

 ، مهار«  کنترل/  یریواره تصوکه »طرح  دهدنشان می  یشناخت  یمعناشناس  یهالیتحل  -2

  ن یبوده است. بر ا  یانتزاع  یبه قلمروها   یماد   یهااز حوزه  شهیر  نیگذار ا  یبستر اصل

  ی اگونهبه  اند؛هیاول  یکیزیاز همان مهار ف   یانتزاع  یبازتاب  ، یو معرفت  یذهن  میاساس، مفاه

به ن  که »حکمت«  »داور  یدرون  یرویمثابه  و  و خطا  اهرم    به  ،«یمهارکننده جهل  مثابه 

 . گرددیم یتلق  ینظمیهار ظلم و بم  یبرا یرونیب
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تار   - 3 تطور  روند  پیشاقرآنی، خ ی در  محور ک »ح   شه ی ر   ی ن ی ع   ی معنا   ی  حفظ  با    تی م« 

  ی م ی مفاه  ش ی منجر به زا  ند ی فرا  ن ی است. ا  افته ی بسط   ی و اجتماع   ی ذهن   ی ها »کنترل«، به حوزه 

 ها شده است. زبان   ن ی و قضاوت در ا   ر ی تدب   ، ی عمل   ی ها فهم، مهارت   ، یی انا همچون د 

پ   ،کریمقرآنم« در  ک»ح  شهیکاربرد مشتقات ر  -۴ امتداد  و سنت    یخی تار  نهیشیدر 

 است: افتهی استقرار  ییدر سه حوزه معنا ،یعرب یزبان

 : در مقام مهار ظلم.ی* قضاوت و داور 

 .یاجتماع ینظمیو ب انی: در مقام مهار طغتیو حاکم عی * فرمان، تشر 

 .یدرون تی : در مقام مهار جهل و ابزار هداگرتی * حکمت و دانش هدا 

  ن ی است. ا  یی شبکه معنا  نینقطه کمال ا  ،یبه ذات اقدس اله  م«یاطلاق وصف »حک

انسجام مطلق خداوند در دو   ،یهدفمند  ،یبر استوار  ،یصفت در کاربرد قرآن و  اتقان 

 دلالت دارد.  ع«ی( و »نظام تشرنش ی)آفر ن«یساحت »نظام تکو

م« ـ از لگام گرفته تا حکمت و داوری ـ بر اساس  کهمه کاربردهای ریشه »ح  -۵

  ، واژگان  یی تحول معناواره شناختی واحد )مهار و کنترل( قابل تفسیر هستند.  یک طرح

  ی ساختارها   ،یحس  یهاتجربه  انی مند منبوده، بلکه محصول تعامل قانون  یتصادف  یندیفرا

ازا  یفرهنگ  -یاجتماع  یهانهیو زم  یذهن   ازمند ین  ینید  میمفاه  قیدقدرک    رو،نیاست. 

  ی است و بسنده کردن به ظاهر جملات برا  یخیو تار  ی کاربرد  ،یشواهد لغو  یواکاو

  خواهد بود. یفاقد اعتبار علم د،ی جد یانتساب معان 

 

 نوشت پی  -4
شناسان و نحویان عرب، اشعار و متون آن را به عنوان ای است که زبانعصر احتجاج به لغت، دوره   -1

پذیرند. بر اساس نظر علمای زبان، این عصر  منبع معتبر برای استشهاد و استدلال در قواعد زبان عربی می 

هجری    180حدود سال  یابد، یعنی  شود و تا اواخر قرن دوم هجری ادامه می از دوران جاهلیت آغاز می 

های دیگر و تغییرات اجتماعی، اعتبار متون و  قمری. پس از این دوره، به دلیل اختلاط زبان عربی با زبان 
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یابد و دیگر به عنوان منبع اصلی استشهاد در قواعد زبان عربی پذیرفته  اشعار برای احتجاج کاهش می 

 :اندچهار طبقه تقسیم کرده را به ، شاعرانعلمای ادب. به گفته بغدادی، شوندنمی

 .پیش از اسلام مانند امرؤ القیس و الأعشی  شاعران جاهلییک: 

 .اند، مانند لبید و حسان کسانی که هم جاهلیت را دیده و هم اسلام را تجربه کرده :مخضرمون دو: 

 .کسانی که در صدر اسلام بودند، مانند جریر و الفرزدق: متقدمون یا اسلامیونسه: 

 .ها آمدند، تا زمان ما، مانند بشار بن برد و ابی نواس کسانی که بعد از آن :  المولدون یا المحدثون چهار:  

از نظر بیشتر لغویان، به  طبقه سوم،  معتبر هستند.  برای استشهاد    ان، یب اد   طبقه اول و دوم، شعرشان به اجماع 

آخرین شاعر  (.  ۶: 1: ج 1۴18ادیبان، معتبر نیستند )بغدادی، شود. اما طبقه چهارم به اتفاق اشعارشان استناد می 

 (. ۵9:  1۴27است )سیوطی،  بشار بن برد  نیز    اولین شاعر محدث و    قابل استشهاد، ابراهیم بن هرمه است 
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